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بخشش قاتل، ۲۷ سال پس از قتل

مردی که 27سال قبل مرتکب قتل شده و با حکم دادگاه به قصاص محکوم شده بود توانست با جلب رضایت 
اولیای دم از زندان آزاد شود. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این مرد روز 12فروردین سال 75مرتکب 

قتل شده بود که بعد از 27 سال و 8 ماه و 1۰روز حبس با رضایت اولیای دم آزاد شد. 

عملیات ویژه برای نجات 3نوجوان در برفخانه 
امدادگران هلال احمر یزد بعد از 1۰ساعت تلاش موفق شدند 3نوجوان مهریزی را که در ارتفاعات برفخانه مفقود 
شده بودند نجات دهند. تیم های عملیاتی ساعت 19جمعه بعد از اطلاع از مفقود شدن این سه پسر عملیات خود 

را آغاز کردند و حدود ساعت 5صبح موفق شدند آنها را که در ارتفاعات سرگردان بودند، نجات دهند.
بخشش

نجات

هفدهمین قتل »قاتل بزرگراه« 
فاش شد

با شناسایی جسد نوجوانی که 49سال پیش در جنوب آیووا 
پیدا شده بود، معلوم شد که او یکی از قربانیان قاتل سریالی 
معروف به »قاتل بزرگراه« اســت که به اتهام قتل 16نفر به 
اعدام محکوم شده اســت. به گزارش همشــهری به نقل از 
ای بی سی نیوز، در 14سپتامبر 1974وقتی جسد مثله شده 
پسر نوجوانی در کنار بزرگراهی در جنوب ایالت آیووا در آمریکا 
پیدا شد، پزشکی قانونی علت مرگ او را مسمومیت با الکل و 
دیازپام اعلام کرد اما وقتی پلیس نتوانســت هویت قربانی را 
شناســایی کند، نام او را »جان دو« گذاشت و پرونده اش در 
همه این سال ها راکد ماند. چند سال بعد پلیس با قتل های 
متعددی روبه رو شد که همگی آنها با شگردی مشابه رخ داده 
بود. قربانیان، پســران نوجوانی بودند که ابتدا با مسمومیت 
به قتل رسیده و بعد جسدشــان مثله و در کنار بزرگراه های 
مختلف پیدا شده بود. این قتل ها تا سال 1983ادامه داشت 
و پلیس مطمئن بــود که با یک جنایتکار ســریالی مخوف 

روبه رو است.
تحقیقات برای دستگیری قاتل سریالی ادامه داشت تا اینکه 
پلیس به ســرنخ هایی از مردی به نام رندی استیون کرافت 
رسید و او را دســتگیر کرد. این مرد که از سوی رسانه ها به 
»قاتل بزرگراه« معروف شــده بود در ســال 1989به خاطر 
16قتل محکوم شــد. این در حالی بود که پلیس معتقد بود 
قربانیان او بیشــتر از 16نفر بوده اند. رنــدی گاهی در مورد 
قربانیان خود که آنها را مورد شــکنجه و تجاوز جنسی قرار 
می داد و اجسادشان را مثله می کرد، یادداشت هایی می  نوشت 
که همین یادداشت ها پرده از اســرار 16فقره از قتل های او 
برداشت. او در سال 1989به اعدام محکوم شد، اما همچنان 
در زندان ایالتی سن کوئنتین در انتظار اعدام است؛ چرا که 
پلیس اعتقاد دارد مرد جنایتــکار افراد دیگری را هم به قتل 
رسانده که هنوز هویت آنها فاش نشده است. در نوامبر 2022 
زمانی که بار دیگر پرونده های راکد مورد پیگیری قرار گرفت، 
پرونده »جان دو« همان پسر نوجوانی که جسد مثله  شده اش 
49سال پیش کنار بزرگراهی در جنوب آیووا پیدا شده بود نیز 
مورد بررســی دوباره قرار گرفت. نمونه های بافتی جان دو به 
یک شرکت خصوصی بیوتکنولوژی پزشکی قانونی ارسال شد 
و با آزمایش دی ان ای پدربزرگ و مادربزرگ جان دو شناسایی 
شدند و معلوم شد که او مایکل نام داشته است. با شناسایی 
هویت مقتول این بار تحقیقات گســترده ای برای شناسایی 
قاتل مایکل صورت گرفت. حالا و براساس مدارک و شواهد 
به دست آمده از طریق آزمایش دی ان ای، پلیس مطمئن شده 
که مایکل یکی دیگر از مقتولان قاتل سریالی معروف به قاتل 
بزرگراه است و به این ترتیب قرار است مرد جنایتکار به اتهام 

هفدهمین قتل محاکمه شود.

تقویم حوادثآن سوی مرز

رویداد

3بار قصاص به جرم سوزاندن 3کودک

31سال پیش در چنین روزهایی قضات هیأت عمومی دیوان 
عالی کشور به پرونده ای رسیدگی کردند که در آن مردی به 

جرم آتش زدن 3کودک به 3بار قصاص محکوم شده بود.
روزنامه کیهان 11آذر71 درباره این پرونده نوشــت: هیأت 
 عمومی دیوان عالی کشــور به ریاســت آیت الله مقتدایی،
 رئیس دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و به پرونده های 
کیفری کــه دادگاه ها بر رأی خود نســبت بــه آنها اصرار 
می کردند، رسیدگی کرد. براساس مستندات، در این میان 
پرونده شــخصی به نام علیرضا 20ســاله رسیدگی شد که 
به علت اختلافاتی که با »عمرانعلی« یکی از اقوام خود داشت، 
در نیمه های شب با مشتعل کردن پارچه ای و انداختن آن در 
منزل وی به قصد ایجاد رعب و وحشت، باعث آتش سوزی 
وســیع و مرگ 3فرزند عمرانعلی و مصدوم شــدن همسر 
وی شده بود. موضوع پس از شــکایت اولیا ي دم در شعب 
دادگاه های کیفری قزوین مورد رســیدگی و در دادگاه اول 
متهم به 6 ماه حبس به خاطر تخریب شیشه و 3بار قصاص 
به خاطر سوزاندن 3فرزند عمرانعلی محکوم شد و دادگاه دوم 
به یک سال حبس و 3بار قصاص رأی داد. با اعتراض وکیل 
محکوم علیه پرونده در شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی و 
ناقص تشخیص داده شــد و با نقض حکم، موضوع به شعبه 
دیگر ارجاع شــد. دادگاه دیگر پس از تحقیقات لازم عمل 
متهم را از نظر مجازات کیفری قتل عمدی تشخیص داد و 
حکم به یک سال حبس به خاطر تخریب و شکستن شیشه و 
3نوبت قصاص داد. هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور 

نیز این رأی را صحیح تشخیص داد.

بازسازی صحنه جنایت در میبد

یکی از اتباع بیگانه که در جریان درگیری خونین در میبد، 
پسر نوجوانی را با چاقو به قتل رسانده بود چند ساعت پس از 
این جنایت دستگیر شد تا تنش هایی که ناشی از این جنایت 

ایجاد شده بود پایان یابد.
به گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه به پلیس میبد یزد 
خبر رســید که در جریان درگیری دسته جمعی در خیابان 
خرمشهر، با ضربات چاقو پسر نوجوانی به قتل رسیده و جوان 
دیگری نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. به دنبال 
این جنایت، تیم ویژه ای از مأموران پلیس آگاهی تحقیقات در 
این باره را آغاز کردند. بررســی های اولیه حاکی از آن بود که 
عامل جنایت یکی از اتباع بیگانه است که بعد از قتل گریخته. 

به این ترتیب تلاش ها برای دستگیری او آغاز شد.
صبح جمعه، در حالی که اهالی میبد از شنیدن خبر وقوع این 
قتل متاثر و در عین حال شوکه شده بودند تجمعی کوچک 
را در شهر ترتیب دادند و حتی در محل اقامه نمازجمعه شهر 
حضور پیدا کردند و خواســتار برخورد قاطع پلیس با عامل 
این جنایت شــدند. همدردی با خانواده مقتول و اعتراضات 
به این جنایت ادامه داشت تا اینکه سرانجام کارآگاهان بعد از 
15ساعت تلاش بی وقفه موفق شدند مخفیگاه قاتل فراری را 

در منطقه آزادشهر یزد شناسایی  و او را دستگیر کنند.
سردار عباسعلی بهدانی فرد، فرمانده انتظامی استان یزد در 
این باره گفت: درپی نزاع و درگیری پنجشنبه شب در میبد 
بلافاصله مأموران پلیس به محل اعزام شدند. آنها ابتدا 2متهم 
را شناسایی و دستگیر کردند و با توجه به اینکه متهم اصلی از 
محل متواری شده بود بررسی این موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد قرار گرفت  تا 

اینکه سرانجام او در کمتر از 15ساعت دستگیر شد.
به دنبال دستگیری متهم اصلی، صحنه جنایت نیز در حضور 
بازپرس جنایی بازسازی شــد. چمران بهارلویی، دادستان 
عمومی و انقلاب شهرستان میبد گفت: با حضور مسئولان 
قضایی و انتظامی صحنه قتل در کمتر از 48ساعت بازسازی 
شد. دادستان میبد ضمن دعوت مردم به آرامش گفت: به این 
پرونده با توجه به تمام ابعاد  آن به دور از حاشــیه  رسیدگی 

خواهد شد. 

اسرار یکی از عجیب ترین های قتل های پایتخت 
که در آن پســری جوان با تزریق سم مار به قتل 
رسیده بود توسط تیم جنایی پایتخت فاش شد. 
قاتل مردی مارگیر بود که به گفته خودش شگرد 
منحصربه فردی برای ارتکاب جنایت داشــت و 
استخدام شده بود تا قتلی مرتکب شود که هیچ 

ردی و سرنخی در آن پیدا نشود.

مرگ عجیب
به گزارش همشهری، حدود یک ماه قبل پسری جوان 
به نام علی که صاحب کافی شــاپی در تهران بود، از 
محل کارش خارج شد تا به دیدن دوستش برود. در 
بین راه اما 2نفر که از کنار او رد می شدند به وی تنه 
زدند اما در آن لحظات علی متوجه چیزی نشد تا اینکه 
به خانه دوستش رسید. وقتی وارد شد درد و سوزش 
عجیبی در شــکمش حس می کرد. دوستش وقتی 
متوجه شد بخشی از شکم علی قرمز شده، احتمال داد 
که حساسیت فصلی است. ساعتی بعد علی از دوستش 
خداحافظی کرد و راهی خانه اش شد اما در چند قدمی 
خانه از حال رفت و روی زمین افتاد. همســایه ها با 
دیدن علی، موضوع را به خانواده اش اطلاع دادند و او 
برای درمان به بیمارستان انتقال یافت اما دقایقی بعد 

و در اوج ناباوری به کام مرگ رفت.

فرضیه جنایت
مرگ پســر جوان عجیب بود. او ورزشکار بود و بدنی 

قوی داشت و خانواده اش حدس می زدند که حادثه ای 
برایش رخ داده است. از سوی دیگر گفته های او نزد 
دوســتش درباره تنه زدن 2 نفر در خیابان، ماجرا را 
مشکوک تر می کرد. در این شرایط بود که به دستور 
قاضی محمد جواد شــفیعی، بازپرس جنایی تهران 

جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت.
در گام بعــدی، اکیپی از مأمــوران اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت به بررسی دوربین های مداربسته ای 
پرداختند که در مســیر رفتن علی به خانه دوستش 
بودند. بررسی ها نشان می داد وقتی علی محل کارش 
را ترک کرد، سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت 
از کنار او رد شده و یکی از آنها به علی تنه زده اما بعد 

عذرخواهی کرده و از آنجا دور شده است.
با این حال هنوز هیچ چیز مشــخص نبــود تا اینکه 
پزشکی قانونی اعلام کرد سم عجیبی وارد بدن علی 
و باعث مرگش شده است. بنابراین مأموران احتمال 
دادند که موتورســواری که به مقتول تنه زده بود، با 

سرنگ، سمی مرگبار به بدن او تزریق کرده باشد.

اختلاف 40میلیارد تومانی
تیم جنایی در گام بعدی ســراغ افــرادی رفت که با 
مقتول خصومت شــخصی داشــتند. در یافته های 
پلیس، یکی از بستگان او به نام چنگیز نقش پررنگی 
داشت. او از مدت ها قبل با علی و پدرش دچار اختلاف 
شده بود. پدر علی یک تاجر ثروتمند و صاحب چندین 
ملک و مغازه در پایتخت بود. بررسی ها حاکی از آن 
بود که پدر علی با چنگیز اختلاف 40میلیاردی داشته 
است. اختلافات باعث شده بود که سال گذشته در یک 
مهمانی چنگیز و پدر علی با یکدیگر درگیر شوند که در 
آن درگیری علی)مقتول( در دفاع از پدرش یک سیلی 

به گوش چنگیز زده بود. به این ترتیب مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران، چنگیز را زیرنظر 
گرفتند و سرنخ هایی به دست آوردند که نشان 

می داد او طراح نقشه جنایت بوده است.
ماموران متوجه شــدند که وی با فردی به نام 
محســن و افراد دیگری در ارتبــاط بوده که 
تحقیقات علمی و اطلاعاتی تیم جنایی نشان 
داد کســی که شــب حادثه به مقتول تنه زده 

بود، محسن بوده است. همین کافی بود تا دستور 
بازداشت محسن و مظنونان دیگر که در این ماجرا 

نقش داشتند به همراه چنگیز که از بستگان نزدیک 
مقتول بود صادر شود.

حل معما
طولی نکشید که معلوم شد محسن و همدستش در 
شهر شیراز دستگیر شده اند. ماجرا از این قرار بود که 
آنها راهی شهر شیراز شــده بودند تا فردی را به قتل 
برســانند اما پیش از جنایت پلیس به آنها مشکوک 
شده و چون همراهشان شوکر، گاز اشک آور و سرنگ 

بوده دستگیرشان کرده است.
با به دست آمدن این اطلاعات آنها برای انجام تحقیقات 
به اداره آگاهی تهران منتقل شدند و تحت بازجویی 
قرار گرفتند. هرچند آنها اصرار بربی گناهی داشتند 
اما سرانجام محسن به جنایت اعتراف کرد و گفت با 
تزریق سم،  جان مقتول را گرفته است. محسن گفت 
که از سوی چنگیز، یکی از بستگان مقتول اجیر شده 
و برای اجرای این جنایت دستمزد گرفته است. به این 
ترتیب با اعتراف محسن و دستگیری همه متهمانی 
که در این پرونده نقش داشتند، معمای این جنایت 
عجیب رازگشایی شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

جلسه تحقیق از مقصران مرگ تلخ النا کوچولو 
در روز تحصن پرســتاران بیمارستان، صبح 
دیروز در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران 

تشکیل شد.
به گزارش همشــهری، مرگ تلخ النا کوچولو 
صبح نهم آذر ماه در بیمارستان مفید پایتخت 
رخ داد. آن روز دختر 6ماهه که تب شدیدی 
داشت توســط پدر و مادرش به بیمارستان 
منتقل شد اما پرســتاران به دلیل اعتراض به 
عدم  واریزکارانه هایشــان تحصن کرده بودند 
و همین باعث شد که دختر بیمار دیر پذیرش 

شود و در نهایت جانش را از دست بدهد.
به دنبال مرگ النا، قاضی محمد مهدی براعه، 
بازپرس جنایی تهران، دســتور بازداشــت 
مقصران را صــادر کرد. 2پرســتار زن و مرد 
و رئیس اورژانــس به دلیل اهمــال و قصور، 
بازداشت شــدند و به بازداشتگاه اداره آگاهی 

تهران انتقال یافتند.
متهمان دیروز برای تحقیق به شــعبه سوم 
دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. علاوه بر 
این حدود 13نفر از کادر درمان بیمارستان نیز 
دیروز به دادسرا احضار شده و از آنها تحقیق 
صورت گرفت که از میــان آنها 2نفر دیگر نیز 
بازداشت شــدند تا تعداد بازداشتی های این 

پرونده به 5 نفر برسد.
در جلسه دیروز، پزشک اورژانس می گفت روز 
حادثه از رئیس بیمارســتان مرخصی گرفته 
بوده تا در کنفرانسی شرکت کند اما بررسی 
دوربین های مداربسته نشان می داد او داخل 
حیاط بیمارســتان بین کادر درمان حضور 
داشته اســت. یکی از پرستارها هم می گفت، 
لحظه حادثه شیفت او تمام شده و خبر نداشته 
که پرستار دیگر دیرتر سر شیفت حاضر نشده 
است اما در بررسی ها مشخص شد وی محل 
کارش را بدون اینکه به پرستار قبلی تحویل 
دهد ترک کرده است. پرستار دیگر هم مدعی 
شد پرستار اصلی مرخصی بوده و سرشیفت به 
او دیر اعلام کرده است اما در بررسی دوربین ها 

مشخص شد وی هم هنگام تحصن در میان 
همکاران دیگرش در حیاط بیمارستان بوده 

است.
2پرســتار دیگری که صبح دیروز بازداشت 
شــدند اظهارات خود را مطرح کردند که در 
پرونده ثبت شــد. یکی از آنها که روز حادثه 
حدود نیم ساعت دیرتر شــیفتش را تحویل 
گرفته بود اما در بازجویی ها ادعا کرد آن روز 
خواب مانده و دیر به محل کارش آمده اما وی 
موضوع را به بیمارستان خبر نداده بود. پرستار 
دیگر که دیروز بازداشت شــد، سرپرستار و 
سرشیفت پرستاران بود. وی وظیفه اش تعیین 
شیفت پرســتاران بود؛ او روز حادثه در محل 
حضور داشــته اما در تعیین شــیفت ها بین 
20دقیقه تا نیم ساعت دیرتر اقدام کرده است.

بدین ترتیب 5نفر از کادر درمان که دو مرد و 
سه زن هستند به اتهام قتل غیرعمد بازداشت 
و برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفتند.
همچنین قرار شد بازپرس پرونده و تیم جنایی 
با بررسی دقیق فیلم دوربین های مداربسته 
محل حادثه چنانچه تشخیص داده شود افراد 
دیگری هــم در مرگ النا دخالت داشــته اند 

بازداشت شده از آنها تحقیق شود. 

تحقیق از مقصران مرگ تلخ النا کوچولو در دادسرای جنایی  گروگانگیری خونین در شیراز

مردی که به دنبال یافتن دختر گمشده اش بود و گمان 
می کرد یکی از دوســتان او از سرنوشت دخترش خبر 
دارد او را همراه با پسری جوان ربود و به گروگان گرفت 
اما این ماجرا پایان تلخی داشت. به گزارش همشهری، 
ساعت11 شنبه به پلیس شــیراز خبر رسید که دختر 
و پسری جوان توســط 3مرد به گروگان گرفته شده اند. 
گروگانگیران پدر و پسری همراه با یکی از دوستانشان 
بودند که دختر و پسر جوان را در حوالی خیابان خبرنگار 
شــیراز به زور ســوار خودرو کرده و با خود برده بودند. 
به دنبال اعلام این خبر، تیم های ویژه ای از پلیس برای 
رهایی 2گروگان، طرح مهار را به اجرا درآورده و کنترل 
خروجی های شهر را به دست گرفتند. آنها کمی بعد موفق 
به شناسایی خودروی گروگانگیران شده و با آنها درگیر 
شــدند. در این بین گروگانگیران پسر جوان را با شلیک 
گلوله به قتل رساندند و به فرار خود ادامه دادند. درگیری 
بین پلیس و گروگانگیران حدود یک ساعت و نیم طول 
کشید تا اینکه ســرانجام مرد گروگانگیر مجروح شد، 
پسرش با گلوله پلیس از پا درآمد و دوست شان موفق به 
فرار شد. سردار رهام بخش حبیبی، رئیس پلیس فارس 
در این باره گفت: منشا این پرونده اختلافات خانوادگی 
بود. آدم ربایان با پهن کردن دام به بهانه خرید و فروش 
حیوان خانگی برای گروگان دختر، او و پسر جوان را که 
همکارش بود حوالی خیابان سوار ماشین کرده و ربوده 
بودند. در جریان این حادثه دختر ربوده شده صحیح و 
سالم آزاد و به آغوش خانواده اش بازگشت؛ اما گروگان 
پسر قبل از رسیدن پلیس به دســت آدم ربایان به قتل 
رســید. او ادامه داد:  در این عملیات یکی از مأموران نیز 
به طور سطحی مجروح شــد و تلاش ها برای دستگیری 

متهم فراری ادامه دارد.

 مرگ سارق
 در سقوط آسانسور

سارق جوان هنگام فرار سوار آسانسور 
شد اما سقوط آسانسور جانش را گرفت. 
به گزارش همشهری، بعدازظهر هشتم 
آذرماه به قاضی امیرحسین علیمردان، 
بازپرس جنایی پایتخت خبر رسید که 
مردی در جریان سقوط آسانسور یک 
ساختمان اداری در منطقه خلیج فارس 
جان باخته است. در تحقیقات معلوم 
شد که فرد جان باخته یک سارق بوده 
که همدســتش نیز از سوی نگهبانان 
ســاختمان دستگیر شــده است. آن 
روز این دو سارق برای دستبرد به یک 
مطب دندانپزشــکی وارد ساختمان 
شده بودند. یکی بیرون مطب کشیک 
می کشیده  و دیگری وارد آنجا شده بود 
که  در همین هنگام افرادی به مطب 
نزدیک می شوند. ســارقی که بیرون 
مطب بود بعد از اینکه همدســتش را 
مطلع می کند، خودش از پله ها پایین 
می رود که فرار کند. همدستش نیز با 
ساکی که اموال سرقتی داخل آن بود، 
از مطب خارج شــده و برای فرار سوار 
آسانسور می شود اما آسانسور سقوط 
کرده و وی جانش را از دست می دهد. 
تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. 

فرمانده انتظامی کل کشور به صاحبان واحدهای مسکونی 
موسوم به پلاک قرمز که محل تجمع معتادان متجاهر است 

هشدار داد تا سه ماه آینده ملک خود را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش همشهری، سردار احمدرضا رادان روز گذشته در 
حاشیه بازدید از طرح پاکســازی مناطق شوش و مولوی از 
لوث معتادان متجاهر توضیح داد: یکی از اقدامات پلیس در 
بحث معتادان متجاهر شناسایی واحدهای موسوم به پلاک 

قرمز بود؛ یعنی واحدهایی که رها شده اند. وی ادامه داد: به 
مالکان آنها هشدار داده ایم تا سه ماه نسبت به تعیین تکلیف 
واحد خود از تاریخی که به آنها گفته ایم، اقدام کنند. سردار 
رادان ادامه داد: یکی از مسائلی که اهالی شوش و هرندی با 
آن روبه رو هســتند، موضوع معتادان متجاهر است که قول 
داده ایم این دغدغــه را از روی دوش مردم برداریم و در این 
راستا دستگاه قضایی، شهرداری و حتی مردم محل همراه 

شدند. وی با بیان اینکه خانه های پلاک  قرمز محلی است که 
معتادان برای تجمع استفاده می کردند، گفت: با اجرای طرح، 
تعداد معتادان متجاهر در این منطقه کم و کمتر شده و حالا 
به 60نفر رسیده است. فرمانده فراجا تأکید کرد: ما خانه های 
پلاک قرمز را دیگر پلمب نکردیم و با مصالح ساختمانی آنها 
را پوشاندیم و باید انشعابات آب و گاز و برق آنها نیز قطع شود.

وی تأکید کرد: دستگاه های دیگر هم باید به مقوله معتادان 
متجاهر ورود کنند. از طرفی توزیع غذا از طرف خیرین در این 

محله ها هم موجب افزایش معتادان شده است.

هشدار سردار رادان به مالکان خانه های پلاک قرمز

محســن، آدمکش اجیر شــده می گوید که 
می خواسته خاص ترین جنایت ها را رقم بزند؛ 

طوری که هیچ ردی به جا نگذارد. گفت وگو با او را می خوانید.

چه شد که تبدیل به یک آدمکش شدی؟
به خاطر پول. شرایط خوبی نداشــتم و حاضر بودم به خاطر پول 

هرکاری انجام بدهم حتی آدمکشی.
 نقشه قتل را خودت کشیدی؟

خود خودم کشیدم. این نقشه مختص خودم است. مو به مویش را 
خودم طراحی و اجرا کردم. می خواستم خاص و ویژه باشد.

چرا حالا سم مار؟
من سال ها قبل در یکی از شهرهای جنوب غربی کشور آتش نشان 
بودم. اغلب، ماموریت هایی می رفتم که مارگیری بود. چون علاقه 
شدیدی به مار داشتم. 6سال اســت که تحقیقاتم روی گونه های 
مارهاست؛ مثلا کدام سم شان کشنده تر است. هر اطلاعاتی بخواهید 
درباره مارها دارم چون سال هاست که تحقیق می کنم. از سوی دیگر 

می خواستم قتلی که مرتکب می شوم، خاص باشد و لو نروم.
گفتی آتش نشان بودی؟

بودم، اما به خاطر مشکلاتی که پیش آمد اخراج شدم. هرچند کارم 

را دوست داشتم، اما خب مســئولان سازمان وقتی دیدند مشکل 
دارم اخراجم کردند.

مقتول را از قبل می شناختی؟
نه. یکی از دوســتانم فردی به نام چنگیز را به من معرفی کرد. او 
می گفت مقتول یکی از بســتگانش اســت که با او دچار اختلاف 
40میلیاردی شده اســت. چنگیز در ازای پرداخت 2هزار دلار از 
 من خواست تا جان علی همان جوانی را که صاحب کافی شاپ بود 

بگیرم. من هم دستمزدم را گرفتم و نقشه را کلید زدم.
از جزئیات نقشه ات بگو؟

از 10روز قبل از قتل حوالی محل کار مقتول رفتم و  بساط نوازندگی 
پهن کردم تا آمارش را بگیرم. یعنی ببینم چه ساعتی می رود و چه 
ساعتی برمی گردد. یک گیتار گرفتم دستم و در خیابان نوازندگی 
می کردم تا اینکه آمار مقتول دستم آمد. شب حادثه هم با کمک 
یکی از دوستانم رفتیم محلی که قرار بود جان علی را بگیریم. از 
قبل یک مار افعی خریده و زهرش را با روش های خاصی که بلد بودم 
گرفتم. زهر را داخل سرنگ ریختم و با آب نمک حلش کردم. سپس 
در فرصتی مناسب به مقتول تنه زدم و سم را به بدنش تزریق کردم 
بدون آنکه مقتول متوجه شود. تصور می کردم نقشه ام خاص است و 

هرگز لو نمی روم اما خب ماه همیشه پشت ابر نمی ماند.
ظاهرا به شیراز رفته بودی تا دومین جنایت را هم رقم بزنی؟

دومین فردی که قرار بود به قتل برســد راننده یک جنســیس 

بود. خیلی پولدار بود و با فردی 
اختلاف داشت. آن فردی که 
مرا اجیر کرده بود هم پیشنهاد 
چند هزار دلار برای اجرای قتل 

داد. من هم پذیرفتم تا او را هم با 
سم مار به قتل برسانم. با همدستانم رفتیم تا جان وی را بگیریم اما 
چون با موتور کنار خیابان ایستاده بودیم تا سوژه مان برسد پلیس به 
ما مشکوک شد و دستگیرمان کرد. سپس ما را فرستادند اداره پلیس 
و گوشی هایمان را بررسی کردند. متأسفانه من پیام های واتساپم را 
پاک نکرده بودم و ماموران با دیدن پیامی که با طراح دومین نقشه 
جنایت رد و بدل کرده بودم، متوجه شدند که من دستمزد گرفتم تا 
فردی را در شیراز به قتل برسانم. من هم مجبور شدم اعتراف کنم 
اما راز قتل پایتخت همچنان فاش نشده بود. چند روز بعد کارآگاهان 
پلیس آگاهی تهران به شیراز آمدند و گفتند که دست من رو شده 

است. این شد که ناچار شدم به قتل اول نیز اعتراف کنم.
پس اگر دستگیر نمی شدی، تبدیل به یک قاتل سریالی می شدی؟

نمی دانم! مطالب مربوط به قاتلان سریالی را می خواندم. فیلم هایی 
در ژانر جنایی زیاد تماشــا می کردم؛ به همین دلیل می خواستم 
قتل ها هم با شگردی خاص باشــد اما اینطور نبود که دلم بخواهد 
تبدیل به قاتل سریالی شوم. حالا هم که لو رفتم و دستگیر شدم 

خیلی پشیمانم. 

گفت و گو
سم هولناک مارگیر

آدمکش 2هزار دلاری پیش از قتل دوم دستگیر شد

استخدام مارگیر برای قتل استخدام مارگیر برای قتل 


